
 یرامون چند بیت از ناصرخسروپ
 

 ی مسئولنویسنده ،آرش امرایی، استادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 ای، دانشگاه فرهنگیان بحر العلوم شهرکردعلی بازوند، استادیار گروه تربیت حرفه

 چکیده
است، هنوز مشکل برخی ابیات ان ناصرخسرو منتشر شدههایی چند که از دیووجود شرح، تحلیل، تفسیر و تصحیح با 

جـز در یکـی  ها،بینیم اغلـب شـرحمـی هایی دیوان ناصرخسرو،است. با نگاهی کلی به شرحآن حل ناشده باقی مانده

ها غالبـاً اند. در این گزیـدهها عموماً قصایدی تکراری شرح شدهدومورد، شرح گزیده قصاید هستند و در این گزیده

، به نوعی است، شارحان به معنای لغات آن کفایت کردهشدهاند و یا اگر گاهی هم بیتی شرحیات دشوار شرح نشدهاب

های چاپ شده از دیوان ناصرخسـرو نیـز چنـین اند. نسخهها گذشتهبر بسیاری از ابیات دشوار چشم بسته و از کنار آن

کوشـیم چنـد بیـت از اند. در ایـن مقالـه میرا نامفهوم دانستهشرایطی دارند، تا جایی که برخی مصححان خود ابیاتی 

اند، شرح ابیات دشوار و مسأله دار دیوان ناصرخسرو را که بیش از دیگر ابیات در منابع درسی دانشجویان تکرار شده

ت و دقیق از است، در پایان معنایی درسکنیم؛ به همین خاطر ضمن بیان همة مطالبی که در مورد این ابیات منتشر شده

 داد .ابیات ارائه خواهیم

 شرح.  ،دیوان ،ناصرخسرو ها:کلیدواژه

 .مقدمه1

شرح و تحلیل آثار کلاسیک شعر فارسی، کاری دشوار است و شارح برای ارائه شـرحی مطمـئن و 

قابل استناد و اعتماد، باید ضمن تسلط به شعر آن شاعر، خطوط فکری و پسـندها و ناپسـندهای وی 

های فرهنگـی د، از شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر آن زمان به خوبی آگاه باشد، زمینـهرا بشناس

باشـد و در کنـار همـة ایـن اطلاعـات و شعر آن شاعر را به خوبی بشناس، دانـش ادبـی کـافی داشته

باشد؛ در ایـن صـورت اسـت کـه هـدف ها، توان تجزیه و تحلیل و استنتاج مناسب نیز داشتهآگاهی

 شود. یک اثر حاصل می غایی شرح

بینیم اسـت، مـیهایی که از آثار شاعران و نویسندگان فارسـی زبـان منتشـر شدهدر اغلب شرح

نماینـد و از دیگـر جوانـب غافـل شارحان توجه خود را به یکی از جوانب اثر مـذکور معطـوف می

ر یـک شـرح شـود. گـاه دشوند؛ به همین خاطر اغلب شـرحی مناسـب از ایـن آثـار منتشـر نمـیمی

های مضـمونی آن بیـت از دیگـر بینیم شارح به جای شرح بیت، خود را مشـغول معرفـی همسـانمی

های نه چندان دشـوار شاعران فارسی و عربی زبان کرده است. زمانی هم کار شارح تنها معنای لغت

که بسـیاری ناست. نکتة بسیار مهم دیگر ایاست و کار شرح و تحلیل ابیات را به خواننده واگذاشته

از شارحان رسالت واقعـی خـود را کـه همـان شـرح و تفسـیر ابیـات دشـوار آثـار اسـت، بـه انجـام 
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که این ابیـات در ایـن آثـار وجـود گذرند؛ گو اینمهری از کنار ابیات دشوار میرسانند و با بینمی

شـرح آثـار  اند. با در نظر گرفتن این مشکلات و بسیاری نکات و مشـکلات دیگـری کـه بـرنداشته

تـوان مـدعی ایـن حقیقـت تلـخ بـود کـه های آنها حاکم است، میادبیات فارسی و گزینش گزیده

 کنند.کمکی به مخاطبان خود نمی ،اندهایی که در این حوزه منتشر شدهها و گزیدهاغلب این شرح

صـادق است نیـز هایی که از دیوان ناصرخسرو منتشر شدهها و گزیدهاین جریان در مورد شرح

گیرند نیز مانند شرح یی که هر کدام با عنوانی بخشی از دیوان ناصرخسرو را در برمیهااست. شرح

ترین اشکالاتی که بر شروح قصـاید های فراوانی دارند. از جمله  مهمدیگر آثار، اشکالات و لغزش

ر از ناصرخسرو وارد است، یکی پیروی نکردن از یـک شـیوة مناسـب در شـرح ابیـات اسـت. دیگـ

ای اند. شروح شکسته بسـتهها، شرح قصایدی است که بارها شرح شدهترین اشکالات این شرحمهم

ها و است، اغلب محدود به قصایدی است که در بیشـتر گزیـدهکه از برخی قصاید ناصرخسرو شده

م، اند. اگر قصاید شرح شده ناصرخسرو در همة آثار منتشر شـده را بررسـی کنـیها منتشر شدهشرح

است. به زبـان دیگـر، شـارحان قصیده شرح شده 50بینیم در این همة آثار منتشر شده تنها حدود می

اند، اغلب قصـاید شـرح شـده را بارهـا بـدون افـزودن مطلبـی به جای شرح قصایدی که شرح نشده

انـد. بـا ای دیگر و یا رونویسی از آثار متقدمان، شرح کردهجدید تنها با تکرار همان مطالب به شیوه

وجود زحمات محققان بزرگی چون علامه دهخـدا، اسـتاد مینـوی، اسـتاد محقـق و دیگـر محققـان 

اند. در این مقاله برآنیم با متأخر هنوز بسیاری از ابیات دیوان ناصرخسرو درست و دقیق تحلیل نشده

ر شـرح ابیـات هـا بـرای خواننـدگان ارائـه دهـیم. دای از آنتحلیل دقیق این ابیـات، معنـای شایسـته

اند را بررسـی کنـیم و بـا دلیـل و کوشیم نکاتی را که دیگر شارحان در مورد ابیات منتشر، کردهمی

 برهان شرحی شایسته و مقرون به صحت را از ابیات ارائه دهیم.

جا که چاپ مینوی و محقق از دیوان ناصرخسرو در بین جامعـة علمـی لازم به ذکر است از آن

 برخوردار است، نسخة اساس و منبع مورد استفاده ما در این مقاله است. از مقبولیت بیشتری

  37بیت  21قصیده 

 بر راه حقیقت رو  و منگر بـه چـپ و راسـت
 

 با باد مچم زاین سو و زآن سـو کـه نـه نـالی  
 

 (44: 1387 ،)ناصرخسرو  

انـد. گفته کنـیم کـه شـارحان  در شـرح ایـن بیـتدر خصوص این بیت ابتدا نکاتی را ذکر می

قصـیدة منتشـر شـده، در شـرح ایـن بیـت ترین سیمهدی محقق در کتـاب خـود بـه عنـوان قـدیمی
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گونـه روایـت است به حـدیثی کـه از پیغمبـر اکـرم )ص( کـه بدین چپ و راست اشاره»نویسد: می

چپ گمراهـی اسـت و راه  است : الیَمینُ وَ الشِّمالُ مَظَلَّهٌ وَالطَّریقُ الوُسطَی ه یَ الجادَّهُ .)راست وشده

 میانه، راه راست است( ناصرخسرو در جای دیگر گوید : 

 چنـــــد چـــــپ و راســـــت بتـــــابی ز راه
 

 چـــون نـــروی راســـت در ایـــن کـــاروان       
 

 (14: 1387 ،)ناصرخسرو          

 پسر از تار طرازتر است ای ره دین راست  به چپ و راست مدو، راست برو بر ره دین     

 (113: )همان 

در مصـراع اول مقابـل « راسـت»مچم : فعل نهی از مصدر چمیـدن بـا نـاز و تکبـر راه رفـتن. کلمـة 

 است.« مستقیم»است و در مصراع دوم به معنی «چپ»

 چندین در معصیت مدو بـه چـپ و راسـت

 از بهر جست و جوی ز کار جهـان و خلـق
 

ــی مهــــــــــار و اســب بی   فســارچــون شــتر ب

 و دویدنـد چـپِّ و راسـتگفتند گونـه گـون 
 

 (201:  1392 ،)محقق 

ترین تغییـر، در است بدون کمدر شرح بزرگ دیوان ناصرخسرو نیز همین اطلاعات تکرار شده

اسـت، در شـرح بـزرگ دیـوان واقع هیچ اطلاعـاتی غیـر از آنچـه کـه در شـرح سـی قصـیده آمده

 (280: 1394ناصرخسرو وجود ندارد. )ر.ک. ناصرخسرو،

به چپ و راست نگریسـتن : اشـاره دارد »کند: گونه شرح میبیت را این ،از شارحان یکی دیگر

یعنـی چـپ و  ،«به حدیثی از پیامبر اکرم )ص( : الیَمینُ وَ الشِّمالُ مَظَلَّهٌ وَالطَّریقُ الوُسطیَ ه ـیَ الجـادَّهُ

مــان رفــتن، بــه (// چمیــدن : خرا18البلاغه، راســت گمراهــی اســت و راه میــانگین راه  راســت.)نهج

 ( 161:  1391 ،ناصرخسرو«)آهستگی حرکت کردن// نه نالی: نی نیستی.

دهـد و در تر از دیگر شارحان در مـورد بیـت ارائـه مییکی دیگر از شارحان اطلاعاتی خلاصه

مالُ مَظَلَّـهٌ وَالطَّریـقُ الوُ» مصراع اوِّل اشاره دارد به حدیث:»نویسد: شرح بیت می سـطیَ الیَمینُ وَ الشـِّ

با ناز و افتخـار راه « چمیدن»(. مچم: فعل امر از مصدر 273ص  ،1البلاغه، ج )شرح نهج« ه یَ الجادَّهُ

( در دیگر شروح این قصیده نیز اطلاعاتی بـیش 181:  1378)دزفولیان، « رفتن، خرامیدن.// نال: نی.

انـد، از ایـن تغییر تکرار کرده است و تقریباً همة مطالب را با اندکیاز آنچه که ذکر شد، ارائه نشده

 کنیم.رو به همین میزان اکتفا می

شـویم. ها میاند، متوجه یکسانی آنهایی که شارحان محترم از بیت ارائه دادهبا نگاهی به شرح
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انـد. بیـت در ظـاهر هـیچ کدام از شارحان بیت را برای مخاطبان خـود معنـا نکردهکه هیچجالب این

تـرین تـلاش ذهنـی رسـد بـا کمری ندارد. از نظر مفهوم و معنا هم به نظر میلغت و یا ترکیب دشوا

بینیم بـا ایـن های بیت را در کنار هم بگذاریم، میشود. اما اگر معانی ارائه شده برای واژهدرک می

های بیت و ارتباط مصراع اول با معانی، بیت معنایی درست و دقیق ندارد. صرف نظر از دیگر بخش

گوییم که حکم کلید معنـایی بیـت واژه از بیت سخن میل اکرم )ص( تنها در مورد یک کلام رسو

ای است که در معنـای ایـن بیـت نقشـی محـوری دارد. امـا پـیش از همان واژه« مچم»را دارد. واژة 

چمیدن بمعنی خرامـان بـراه »اند. ها در مورد این واژه چه نوشتهتوضیح در مورد بیت، ببینیم فرهنگ

شـدن از روی الفرس، ذیل: چـم(. روانباشد.)برهان قاطع، ذیل: چم( بناز و تکبر رفتن.)صحاح رفتن

الاطباء( با ناز و کرشمه و چم و خم راه رفـتن و خرامیـدن. راه رفـتن تکبر و خرامان براه رفتن.)ناظم

و  سلانه سلانه. مغرورانـه و نـرم نرمـک گـام برداشـتن. در گردشـگاهها بـه آهسـتگی رفـتن و سـیر

است. میل کـردن و پـیچ تماشاکردن.// به معنی میل کردن و برگشتن و پیچ و خم خوردن هم آمده

و خم خوردن در راه رفتن.کج مج شـدن در حرکـت. راه رفـتن بـه روش مسـتان و تلوتلوخـوردن . 

مطلـق راه رفـتن و حرکـت کردن.مقابـل خسـبیدن و نشسـتن. حرکـت کـردن و از پـای ننشســتن.// 

)دهخـدا، ذیـل: چمیـدن( محمـد معـین چمیـدن را « کـردن.شدن.//پسـچیدن.// کـجبتافتن.// راغ

.راه رفتن متمایـل، بـا پـیچ و خـم راه 2. راه رفتن بناز، خرامیدن.1چمیدن : »کند : گونه معنی میاین

 )فرهنگ معین، ذیل : چمیدن(« .پیچ و خم خوردن.3رفتن.

هاسـت؛ البتـه دقیقـاً همـان معـانی فرهنگ ،بینیم معانی داده شده در شـروحاگر دقِّت کنیم، می

ها. آنچه در مورد ایـن بیـت لازم اسـت ذکـر شـود، ایـن اسـت کـه بدون ارجاع و استناد به فرهنگ

امِّـا آیـا  ،انـدهمین معانی است که شارحان محترم ذکر کرده« چمیدن»درست است که معنای واژه 

اند؟ بـی گمـان بیـت بـا ایـن معنـی، ی کردهشارحان عزیز بیت را با این معنی یک بار برای خود معن

در ایـن بیـت « چمیـدن»چسب و قابل قبول برای مخاطب نخواهدداشت. ایـن معنـی بـرای معانی دل

رفتن درست باشد، چـپ شود با باد خرامید و به ناز راه رفت؟ اگر به ناز راهدرست نیست. چطور می

ی بیت، تصویری از آن  را برای خـود در و راست در این بیت چه وجهی دارد؟ پیش از شرح و معنا

زارهـا، ایـن عناصـر طبیعـی چگونـه ها، نیذهن بازسازی کنیم. در هنگام وزش باد بر گیاهـان سـبزه

شوند؟ بدیهی است وزش بـاد بـر نیزارهـا، روند یا خم میبرخوردی با باد دارند؟ با باد به ناز راه می

زار به همان جهـت متمایـل محض تغییر مسیر باد، نیشود؛ به ها در مسیر باد میموجب خم شدن آن

 شود. شود و خم میمی
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های غرب ایران همانند گویش لـری ها و زباندانیم در گویشکه، مینکته قابل توجه دیگر این

کـه در ادبیـات کلاسـیک مـا هایی استفاده مـی شـوند کـه بـا آنو لکی و یا زبان کُردی، هنوز واژه

« ویـر»هایی همچـون اند. واژهما امروزه از دایرة واژگانی فارسی زبانان حذف شدهاند، ااستفاده شده

« چمیدن»ها است. نیز از جمله این واژه« چمیدن.»به معنای طناب و... « رسن»به معنای هوش، یاد، یا 

نامـه دهخـدا دقِّـت کنـیم، به معنای خم شدن، متمایل شدن، کج شدن است. اگر به توضیحات لغت

تـافتن .// راغـب شـدن.// کـج » اسـت.دهخدا یم این معنی به نوعی بـرای ایـن واژه ذکـر شدهبینمی

نامه دهخـدا، ذیـل چمیـدن( ناصرخسـرو بـا اسـت.)لغتدانسته« چمیـدن»را از جمله معـانی « کردن 

گویـد بـا هـر بـادی از راه راسـت و اسـت، میبازآفرینی تصویری که در وزش باد بـر نیزارهـا دیده

گونه است: راه حقیقت و منحرف نشو. با این توضیحات معنای درست و دقیق بیت ایندرست خود 

سـو و آن سـو تـوجهی المستقیم( گام بـردار و بـه اینراستی را پیش بگیر و در مسیر مستقیم )صراط

ترین عامل به جوانب دیگر متمایل مشو چراکه تو هماننـد نـی نیسـتی کـه بـه هـر مکن و با کوچک

 شود.وزد متمایل مییسوی که باد م

  39بیت  21قصیده 

 حقِّست سخنهاش، اگر زی تو محال اسـت
 

ــالی   ــات و مح ــدار خُراف ــو خری ــک ت ــی ش  ب
  

 ( 44: 1387 ،)ناصرخسرو 

های انـد و از شـرحدر مورد ایـن بیـت متأسـفانه اغلـب شـارحان مصـلحت را بـر سـکوت دیده

شود. تنها یکی از گیر حاصل نمیوف دندانمختلف اشعار ناصرخسرو، معنایی شایسته و به قول معر

های حجِّت حقیقت است، امِّـا محال: دروغ و فریب. معنی: سخن»کرده است. شارحان بیت را معنی

)ناصرخسـرو، « کند، از آن روست که تو خـود اهـل خرافـات و دروغـی.در نظر تو دروغ جلوه می

1391  :161 ) 

قصیده از حکیم ناصرخسرو شرح سی»و « روشرح بزرگ دیوان ناصرخس»های محقق در کتاب

توضـیحی در مـورد آن بـرای اند و هیچرغم شرح قصـیده، از کنـار ایـن بیـت گذشـتهعلی« قبادیانی

 اند.خواننده ارائه نکرده

کنند نیز همین معانی بـرای یی که لغات و ترکیبات دیوان ناصرخسرو را شرح میهادر فرهنگ

است، تنها در مورد ایـن « محال»جا که تنها لغت قابل بحث در این بیت است. از آنها ارائه شدهواژه

)حیـدری، « محـال: دروغ، و باطـل و لغـو.»کنـیم. واژه اطلاعات ارائه شده در این آثار را ذکـر مـی

1389  :241) 
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رسـیم کـه واژة اسـت بـه ایـن نتیجـه میبا درنظر گرفتن همة نکاتی که در مورد بیت ارائـه شده

است. جالب این که شارحان این واژه را یک گونـه خوانـده و معنـی « محال»ساسی بیت مرکزی و ا

توجه به این موضوع که اگر این واژه را به همـین شـکل بخـوانیم و بیـت را بـر آن اند،       بیکرده

کنیم به این معنـی. آید. حال با دقِّت توجه میاساس معنی کنیم، معنایی درست از بیت به دست نمی

های ناصرخسرو به نظر تـو دروغ اسـت گونه است: سخنیدة معنای این بیت از نظر شارحان اینچک

توان به ایـن نتیجـه رسـید کـه تـو )شـخص مـورد و تو طرفدار سخنان دروغ هستی. از این معنی می

خطاب ناصرخسرو( طرفدار سخنان ناصرخسرو هستی؛ این در حالی است کـه بـه هـیچ عنـوان ایـن 

 آید.است و از سیاق بیان بیت و قصیده این معنی برنمیر ناصرخسرو نبودهمعنی مورد نظ

های لفظی و معنوی( چنـدان پسـندیده تکرار یک واژه با یک معنی در یک بیت )بدون زیبایی

اسـت؛ بلکـه تکرار نشده« محال»اند. در این بیت نیز نیست و اغلب شاعران از این شیوه احتراز جسته

اسـت، دو واژه مختلـف بـا دو است، با آنچه که در مصرع دوم ذکـر شدهآمدهآنچه در مصرع اول 

به معنای دروغ و بی اصل است و در مصـرع « مُحال»تلفظ و دو معنای متفاوت است. در مصرع اول 

گونـه به معنای مکر کردن و فریفتن است. بـا ایـن توضـیحات چکیـدة معنـای بیـت این« م حال»دوم 

دانـی. )چـون دروغ هسـتی، سـخنان ناصرخسـرو را مکـر و فریـب می است: چون خواهـان سـخنان

هـا را مکـر و فریـب سخنان ناصرخسرو سخنانی حق هستند و تو دنبال سـخنان دروغـین هسـتی، آن

 دانی.(می

  2و  1بیت  60قصیده 

ـــــر مســـــتمند و بـــــا دل غمگیـــــنم  گ

ــــه صــــبح شــــب دوشــــین  زیــــرا تــــا ب
 

ــــــدینم  ــــــت چن ــــــن ملام ــــــره مک  خی

ــــــادک ن ــــــت ب ــــــدار داش ــــــینم بی  وش
 

 (134: 1387 ،)ناصرخسرو 

هـا انـد،  از ایـن بحثهـایی کردهویژه بیت دوم برخی شـارحان بحثدر مورد این دو بیت و به

را نشـان « ک»توافق ندارند. برخـی آن را بـه معنـای بـاد و « بادک»آید که بر روی واژه میچنین بر

برای نسـبت اسـت، شـب دوشـین « ین»شب و شب دوشین: دوش به معنی دی»دانند. تصغیر          می

در « نوشـین»مصغِّر بـاد و « بادک.»نظیر امروزین روز .// بادک نوشین: نسیم جان بخش و روح نواز 

 اینجا به معنی             جان بخش. فردوسی گوید: 

ــــــن ــــــابم ســــــرانجام ازی ــــــایی نی  ره

 

 خوشـــــا بـــــاد نوشـــــین ایـــــران زمـــــین 

 (87: 2ج 1387)فردوسی،                        
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ــادک»مقصــود از   ــدِّت« ب ــرا م ــاده نیســت زی ــن قصــاید، ناصرخســرو ب ــیش از ســرودن ای ها پ

بـود)معنی واژه یـادآوری آقـای دکتـر شـفیعی کـدکنی و بیـت نقـل از خوارگی را تـرک کردهمی

 ( 174:  1387)شعار، « نامه، ذیل نوشین.(.لغت

داننـد. می« مـی»و « بـاده»را به معنای « ادکب»که در مقابل این نظر، نظر دیگری است و آن این

ملامت چندینم : چندین ملامت مرا. شـب دوشـین: دوش »نویسند: استاد محقق در شرح دو بیت می

اسـت « امروزین روز»مانند ترکیب « شب دوشین»برای نسبت و ترکیب « ین»به معنی دیشب است و 

 است:کار بردهکه منوچهری به

 روزین روزمــا بســازیم یکــی مجلــس امــ
 

ــب  ــه خطی ــجد آدین ــد از مس ــرون آی ــون ب  چ
 

 ( 56:  1385)منوچهری، 

« جـام فکـرت»نظیـر « بادة نوشـین»است.در اصل کاف بوده« های غیرملفوظ»بادک: باده؛ زیرا 

 است:است که در این شعر او آمده

 دوش از هنگـــام صـــبح تـــا وقـــت شـــام
 

 بـــر کـــف دســــتم ز فکـــرت بـــود جــــام 
 

 (168:  1392)ناصرخسرو،  

ای نداشـت و هـیچ کـدام از نتیجـه« بـادک»ها برای کسب اطلاعـات در مـورد بررسی فرهنگ

های خـود وارد را در مـدخل« بـادک»ها در این خصوص اطلاعاتی نداشـتند و عمومـاً واژه فرهنگ

ی                                               گوار و همچنین مطبوع، دلنشین و دلپسند معنـرا گوارا، شیرین، خوش« نوشین»اند. اما  واژة نکرده

ــل: نوشــین(. نامهاند.)لغتکــرده ــین»دهخــدا، ذی ــاعران و « نوش ــتفاده ش ــورد اس ــی م ــر دو معن در ه

شواهد فراوانی در نظـم و « گوارگوارا، خوش»است. برای معنای نویسندگان فارسی زبان قرار گرفته

 ست:توان یافت. از آن جمله انثر فارسی می

ــد ــین روان ش ــدرون آب نوش ــه جــوی ان  ب
 

ـــی   ـــین روان ـــاف نوش ـــدل و انص ـــن ع  از ای
 

 (131:  1392)فرخی،   

 بگیر بـادة نوشـین و نـوش کـن بـه صـواب
 

ــگ افســری ســگزی    ــا بان ــم ب ــگ شیش ــه بان  ب
  

 (154: 1385 ،)منوچهری  

 یت یافت شد:اما برای معنای مطبوع و دلپسند شواهد به این میزان نیستند و تنها یک ب

ــــــن ــــــابم ســــــرانجام ازی ــــــایی نی  ره
 

ـــــین   ـــــران زم ـــــین ای ـــــاد نوش ـــــا ب  خوش
 

 (174)فردوسی به نقل از دکتر شعار ص   
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ها به هـر دو های کلیدی بیت ذکر شد، استفاده از این واژهبا توجه به آنچه در مورد معنای واژه

تر اسـت؟ ناصرخسرو نزدیـک تر و به غرضمعنا محتمل است. اما واقعا کدام معنا برای بیت درست

بینیم بیت مورد نظـر در نظر بگیریم و بیت را معنی کنیم، می« مطبوع»و « باد»ها را به معنای اگر  واژه

تـوان ای تنهاسـت کـه نمیچـون جزیـرهما هیچ ارتباطی با دیگر ابیات قصیده نـدارد و در واقـع هـم

 اندازیم به ابیات قصیده .حال نگاهی میارتباطی قوی بین آن و دیگر ابیات قصیده متصوِّر شد. 

بینیم تقریبا از ابتدا تا انتهای قصـیده، ناصرخسـرو از دو اگر با دقِّت ابیات قصیده را بخوانیم، می

کنـد. یاد می« امروز»و « دیروز»ها با عنوان هایی که از آنگوید، بخشبخش زندگی خود سخن می

 گوید: در بیت سوم می

ـــران و دل شکســـته   چنـــین امـــروزحی
 

ـــــــــــینم  ـــــــــــر دوش ـــــــــــج و تفکِّ  از رن
 

 (134: 1387 ،)ناصرخسرو   

:  1394معنی: امروز به خاطر رنج و تفکر گذشته این گونـه حیـران و دلشکسـته هسـتم.)امرایی 

70) 

 گوید :روزهای خود می های زندگی آندر ادامه ابیات ضمن بیان ویژگی

ـــرون آورد ـــوه ب ـــه جل ـــرا کـــه دی ب  زی

 ـــــــــالت و آگنــــدهبــــر بســــتر جهــــ
 

 آراستـــــــه بــــــــــــــه حلِّــــــة رنگیــــــنم 

 یکســـــر بـــــه خـــــواب غفلـــــت بـــــالینم  
 

 (134: 1387 ،)ناصرخسرو    

فلـک دیـروز مـرا جلـوه داد بـا »گوید : معنی: در ادامة شرح زندگی خود در گذشته )د ی( می

 (175: 1387)شعار، « بر بستر نادانی، و بالشی تماماً انباشته از خواب غفلت. ،جامة نو

ناصرخسرو در ادامة ابیات از شرایط پیش آمده و تغییـر شـرایط زنـدگی خـود اظهـار رضـایت 

بار بـا تفـاوت  گوید: امیدوارم که یک بار دیگر زمانه روزگار را بنده خود کند اما اینکند و میمی

در محـور  بینیمدیدگاهش از دیدگاه مادی به معنوی. بنـابر آنچـه در مـورد قصـیده ذکـر شـد، مـی

که با هم ارتباطی قوی دارند؛ بر این عمودی قصیده، ابیات دقیقا سرجای خود قرار دارند، ضمن این

هـا را جـدا از قصـیده توان آناساس، ابیات مورد نظر نیز در خدمت تبیین افکار  شاعر هستند و نمی

کنـد و لت اشـاره میدر نظر گرفت. ناصرخسرو از آغاز قصیده به داستان بیدار شدنش از خواب غف

کند. ناصرخسرو بیدار شدن از خـواب غفلـت در ادامه نکات مورد نظر خود را در قصیده عنوان می

شبی در خواب دیدم که یکی مرا گفت چنـد خـواهی خـوردن از ایـن »کند: گونه تعریف میرا این
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ا جـز ایـن شراب که خرد از مردم زایل کند، اگر به هوش باشی بهتر. مـن جـواب گفـتم کـه حکمـ

چیزی نتوانستند ساخت که اندوه دنیا کم کند. جواب داد بیخودی و بیهوشی راحتی نباشـد، حکـیم  

نتوان گفت کسی را که مردم را بیهوشی رهنمون باشد، بلکه چیزی باید طلبید که خـرد و هـوش را 

ارت کـرد و افزاید. من گفتم که من این از کجا آرم؟ گفت جوینده یابنده باشد، پس سوی قبله اشـ

دیگر سخن نگفت. چون از خواب بیدار شدم، آن حال تمام بر یادم بود بر من کار کـرد و بـا خـود 

)سـفرنامه « گفتم که از خواب دوشین بیدار شدم بایـد کـه از خـواب چهـل سـاله نیـز بیـدار گـردم.

ین قراین ( باتوجه به آنچه گفته شد و قراین موجود در آثار ناصرخسرو ) یکی از ا3ناصرخسرو ص 

در نظـر بگیـریم، بـه غـرض « بـاده»و « شـراب»را در معنـای « بـادک»رسد اگـر ذکر شد( به نظر می

 شود.تری از بیت حاصل میتر باشد و معنای درست و شایستهناصرخسرو نزدیک

گونـه اسـت: هرچنـد رسـد معنـای درسـت و دقیـق ایـن ابیـات اینبا این توضیحات به نظر می 

لی غمگین دارم، بیهوده بیش از این مرا سرزنش مکن؛ زیرا آن شراب گـوارای اندوهگین هستم و د

دیروزین مرا از خواب غفلت بیدار کرد.) چراکه خوردن شراب عامل بیداری ناصرخسرو از خواب 

 است.(غفلت بوده

  55ب  242قصیده 

 این زرِّ کجا در شـود از مشـک از آن پـس؟
 

ـــرِّ   ـــم از آن درج مخب ـــری پرس ـــزم خب  خی
 

 (510: 1387 ،)ناصرخسرو   

این بیت یکی از ابیاتی است که استاد محقق و استاد مینوی در تصـحیح دیـوان ناصرخسـرو آن 

اند اند و آن را نادیده انگاشـتهرا نامفهوم معرفی کرده اند. شارحان محترم نیز بر روی آن چشم بسته

ل و ابهـامی نـدارد؛ از ایـن رو کـه بیـت هـیچ مشـکانـد، گـو اینو اظهار نظری در این مـورد نکرده

ضروری است در مورد آن نکاتی ذکر شود. بیـت مـذکور بـر اسـاس نسـخه اسـتاد مینـوی و اسـتاد 

است. بیت با این کیفیت مبهم است. برای درک بهتر بیت، نـاگزیر بایـد چنـد بیـت محقق ذکر شده

 اند:قبل آن ذکر شود. این دو بیت قبل از بیت مورد نظر ما آمده

 بمثل مشک و زو دانش چون بـــــــــویدانا 

 چون بوی و زر از مشک جداگردد و ز سنگ

 این زر کجــــــا درشود از مشک از آن پس

ـــوه و زو دانــش چــون زر  ــل کـ ــا هــم بمث  ی

 قــدر شــود ســنگ و شــود مشــک مــزوِّر بی

 خیــزم خبــــری پرســم از آن درج مخبــرِّ   
 

 )همان( 



 2135 ــــــــــــــــــــــــــــ انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسیالمللی آیی بینمجموعه مقالات سیزدهمین گردهم 

روشنی ندارد، این به خـاطر تصـحیفی اسـت کـه بـه بیـت بیت سوم این ابیات، معنای درست و 

شـد کـه شـاعر در بیـت اول دانـا را بـه است. اگر ابیات را از نظر بگذرانیم متوجه خـواهیموارد شده

اسـت،؛ در ادامـه و در مصـراع دوِّم تشـبیه دوِّم را مُشک و دانش وی را به بـوی مُشـک ماننـد کرده

کوه و دانش وی را به زر و طلایی کـه در کـوه وجـود دارد  است که یک بار دیگر دانا را بهآورده

گوید: دانا همانند مُشک است و دانش وی همانند بوی است. ناصرخسرو در این بیت میمانند کرده

است.)اشـاره دارد آن مشک است یا همانند )دانا( کوه است و دانش وی همانند زر  موجود در کوه 

اگـر بـو از مشـک و زر از کـوه جـدا »گویـد: وِّم در ادامـه میبه معادن موجـود در کـوه(در بیـت د

شود و مشـک نیـز شود)مشک بو نداشته باشد و کوه هم زر نداشته باشد( سنگ)کوه( بی ارزش می

 «  شود.ارزش میدروغین و بی

گونـه جا مشکلی در ابیات نیست، مشکل در بیت سوم است.در مصراع اوِّل بیت سـوم اینتا این

با اسـتناد بـه ابیـات پیشـین ایـن بیـت بـه ایـن «  ین زر کجا درشود از مشک از آن پسا»است: آمده

اند و در دو تشـبیه جداگانـه اسـتفاده شـده« مشـک»و « زر»گمان نادرست است ؛ چراکه صورت بی

توان در این بیت این دو را مرتبط به هـم دانسـت و اند؛ به همین خاطر نمیتنها مشبِّهی یکسان داشته

توانـد باشـد، دیگـر گونـه نمیحال که به زعـم مـا بیـت این« رود.این زر از مشک کجا می»گفت : 

 کنیم. های موجود در مورد این بیت را نیز بررسی میگزینه

 است :صورت آمدهاین بیت در نسخه مرحوم تقوی به این

 خیـــزم خبـــری پرســـم از آن درج مخیـــرِّ   چون بوی و زر از دانش و از مشک از آن پس
 

به طور لف و نشر غیر مرتب چون بوی از مشک و »نویسد: در شرح بیت ادیب پیشاوری می»

حاصل بیت: به دنبال این زر و مشک رفتم تا خبری از دهان «. زر از کان از این پس برخیزم...

 ( 189:  1392مبارکه، )طاهری« دانایی بشنوم.

ا برای بیت، معنـایی فاسـد اسـت. نکتـة اوِّل گونه باشد و این معنتواند اینبیت به چند دلیل نمی

اسـت امـا مصـحح محتـرم زاویـه  را  رو بـه که در این چند بیت، دانش به زر و مشک مانند شدهاین

کند. به زبانی دیگـر خـود را بـه نـوعی غیـر موجـه دهد و سخن را خطاب به خود میخود تغییر می

گردد و قاعـدتاً بایـد بگـوییم به مشک برمی« بوی»کند. نکتة دوِّم این که در این بیت وارد تشبیه می

اما این دو هیچ ارتباطی با هم ندارند. یک بار دیگر اگـر بـه معنـی ارائـه شـده دقِّـت « دانش»به « زر»

که، این مصرع با این کیفیِّـت، شد. نکتة سوِّم اینها را بیشتر متوجه خواهیمکنیم، عدم ارتباط بین آن

ندارد، ارتباطی که ضرورتاً باید برقرارباشد چراکه ایـن بیـت هنـوز ادامـه ارتباطی با ابیات قبل خود 



 المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسیآیی بینمجموعه مقالات سیزدهمین گردهم  ــــــــــــــــــــــــــــــــ 2136

تشبیهات موجود در ابیـات قبـل اسـت؛ بنـابراین تصـحیح بیـت بـه ایـن صـورت کـاملاً نادرسـت و 

 شود.نارواست  و معنایی قابل قبول از بیت با این تصحیح حاصل نمی

انـد و ضـمن معرفـی ، نظری ارائـه دادهیکی از شارحان قصاید ناصرخسرو نیز در مورد این بیت

در نسخة بدل چـاپ دانشـگاه، مصـراع »افزایند: شکل دیگری از بیت، نظر خود را در انتها بر آن می

اما با توجه بـه بیـت قبـل کـه صـحبت از «  این بوی کجا باشد و آن راز از آن پس»اول چنین است: 

 است:بوده« سنگ» ،«شکم»نیز بود شاید در اصل مصراع به جای « سنگ»و « زر»

 این زر کجا درشود از سـنگ از آن پـس
 

ــــر  ــــری پرســــم از آن درج مخبِّ  خیــــزم خب
 

 (  190:  1392طاهری مبارکه، «)کند.در این صورت بیت هیچ اشکالی پیدا نمی

است کـه بـه همـان دلیلـی کـه شـارح محتـرم ذکـر آنچه که در نسخه بدل چاپ دانشگاه آمده

غیر قابل دفاع است امِّا نظر شارح محترم نیز نادرست است. درست است کـه کردند کاملاً مردود و 

کنـد امِّـا تشـبیه به این صورت )این زر کجا درشود از سنگ از آن پس( بیت هیچ اشکالی پیـدا نمی

است و این خود اشکالی اساسی است. اگـر قـرار بـود کـه دیگر موجود در ابیات از نظر پنهان مانده

ا از یک تشبیه سخن بگوید، دلیلی نداشت که دو تشبیه در ابیاتش بیاورد. این نظـر شاعر در پایان تنه

 در مورد این مصراع هم به دلیل در نظر نگرفتن بخشی از ابیات نادرست است. 

تـوان رسد تنها بـا تغییـری کوچـک در مصـراع اول میبا درنظر گرفتن همة جوانب، به نظر می

د و معنا کرد. از آنجا که اینجانـب هـیچ نسـخه بـدلی در اختیـار بیت را به بهترین شکل ممکن خوان

گـردد. ندارم، این نظر تنها بر اساس نظر شخصی و تجربیات تحقیق در دیوان ناصرخسرو اظهـار می

 گونه باشد:رسد شکل درست و نزدیک به صحت  بیت اینبه نظر می

 این زر کجا درشود و آن مشـک از آن پـس
 

ـــم از   ـــری پرس ـــزم خب ـــرِّخی  آن درج مخب
 

با در نظر گرفتن بیت به این صورت هم دو تشبیه مذکور در ابیات قبل در بیت حضور دارنـد و 

 است.ارتباط بین بیت با ابیات قبل  حفظ شده

 .نتیجه2

اند و بسـیاری دیگـر از آثـار شـرح شـده از شـاعران با دقِّت در ابیاتی که در این مقاله بررسـی شـده

به این نتیجه رسید که شرح اشعار  کلاسیک فارسی کاری بسیار دشوار اسـت توان فارسی زبان، می

و شارح برای ارائه شرحی شایسته نیازمنـد اطلاعـاتی همـه جانبـه از شـعر شـاعر، اوضـاع سیاسـی و 

های فرهنگی موجـود در اشـعار اسـت. از آنجـا اجتماعی حاکم بر آن زمان و بسیاری دیگر از زمینه
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های موجـود ابـل اعتمـاد از آثـار ایـن شـاعران در دسـت نیسـت و نسـخههای صددرصد قکه نسخه

هایی با هم دارند، ضروری است محققـان و نویسـندگان و ادبیـات شناسـان بـا هرچند اندک تفاوت

بررسی شروح منتشر شده، معنای شایسته و نزدیک به صحت از شعر شـاعران را ارائـه دهنـد و ایـن 

های منتشر شده از آثار این شـاعران. در ایـن ظر و بررسی و نقد شرحمیسِّر نخواهد شد مگر با ابراز ن

دار ناصرخسرو بررسی شد و معنایی قرین بـه مقاله ضمن در نظر گرفتن نکات لازم، چند بیت مسأله

 است.شدهها ارائهصحت برای آن
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